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٨٠ آرش       
 

 نوروزتان پيروز    
     

روند و ما  آيند و مي گوييم بهار امسال را آه گذرانديم سال ديگر از بهار و بنفشه خواهيم گفت و نوشت اما هيهات آه بهارها مي هر سال مي
ِ اآثريت  دانيم بهار طبيعت در دل گوييم اما تا وقتي مي  نزديكان مينهيم و شادباشي به دوستان و گرچه به هنگامه ي بهار لبخند را بر لب مي

چند خطي است از . متن زير شاهدي ديگر بر اين مدعاست. مردمانِ جهان سبز نگشته لبخندمان آمرنگ و سرورمان نيز اندوهگنانه است
اما .  شده آه البته در آن مجله چاپ هم نشده استباقر مؤمني آه چندين سال پيش در پاسخ سؤال آدينه نوشته» ي آوچك ما پير قبيله«

 :خط را چون تبريك نوروز از ما پذيرا شويد  چرخد، اين چند   چون هنوز چرخ روزگار در اين بهار مثل آن بهار بر همان پايه مي
                آرش                                                                                                
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  ض قلم هابا صفحه بندی دوباره و تعوي

  ديگران" نگاهِ"و از ... به ديگران 
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 انديشم  مي
 

 باقر مؤمني
 

 :انديشم  مي
؛ به خويشان و دوستاني آه  هاست از جمعشان بيرونم انديشم آه سال به مردمِ وطنم مي.  ها از آن دورم انديشم آه فرسنگ به وطنم مي

 . شناسم ، و به آودآان و نوجواناني آه اصلاً نمي اند ، و به خويشاني آه اآنون ديگر بيگانه درگذشتند و از مرگشان تنها خبري شنيدم
؛ و  ها را ببينم باز نخواهم شناخت اند آه اگر روزي ديگر بار، آن به وطنم و به مردم وطنم آه آنقدر چهره عوض آرده:  انديشم ها مي به ناآشنايي

 : انديشم به احساس بيگانگي مي
هر هموطني آه به اين .  خراش در آن طنين انداز است ، اصواتي منكر و گوش هاي آشنا و ترانهاي آه آنام جانوران شده و به جاي آواز  آشيانه
،  ، فحشاء ؛ مواد مخدّر فرماست و فساد در سراسر جامعه حكم» ! اند نمي دانيد مردم چقدر بد شده «:  ست آيد اولين سخنش اين سو مي
و .  ها را پنهان آرد ها و زيبايي ، يعني آه بايد خوبي ؛ و قباحت از ميان رفته است  و رو در روها آشكارا ي اين ، و همه برداري ، آلاه ، دروغ رشوه

.  اي آه عشق مي ورزيده انديشيده و به قلب سوراخ شده اي آه مي ، به سر بريده نواخته اي آه چنگ مي انديشم به دست قطع شده من مي
 .). آيند حالا ديگر همه از شكم مادر فقيه به دنيا مي (ديشم ان و به دوشخصيتي و رياي آودآان و نوجوانان مي

اي  آنند و با ترتيب مجالس افسانه ها صرف سور و سرور مي انديشم آه در يك شب ميليون مي»  محاسن«راهزنانِ با  ي آلان ي تازه به طبقه
به معلمي آه شاگردانش را رد مي آند تا به عنوان :  انديشم ر ميو به فق.  ها ؛ و به دزدي ميليارد اند  برده هاي هزار و يك شب را از ياد قصه

،  گيرند ها سر راه عابران را مي هاي ارز آه در خيابان ، به دلال ها را سرآيسه آند تدريس خصوصي ساعتي سه چهار هزار تومان پدر و مادر آن
 و چون درماند اول اعضاي خانواده و سپس  مر خرج خانواده را بشكندبه آارمند و آارگري آه بايد سه آار در يك روز انجام دهد تا به زحمت آ

 .... هاي قلبي به مرگ جوانان ؛ و به سكته خودش را بكُشد
 . گيرم و عزا مي

هاست  هايي آه ديگر مدت ها و لعنت ، به دشنام نمايند ها رخ مي  و خشمي آه ديگر آشكارا در چهره ، و به آينه ها انديشم به دندان قروچه مي
به :  گيرد ي وطنم دارد شكل مي انديشم آه در شكم شبِ سياهِ تيره هاي صبحي مي ؛ و به نطفه اند ها را گرفته ها و پچپچه جاي لطيفه

هاي يك شهر طنين  ها و آوچه ، و به هياهويي آه در ميدان گردد ها دست به دست مي هاي پنهاني در آن هايي آه نوشته ها و محفل سلول
 . دهد  صلاي زندگي سر مي– و اين بار بلندتر –اي بعد در شهري ديگر  د و چون يك لحظه در صداي رگبارها گم شد لحظهافكن مي

، و به شاعر ايراني عرب زباني  هاي خود فرو برده است انديشم آه در شب چهارشنبه سوري پاسدارانِ جهل را در شعله هاي آتش مي به بوته
آيي آه از خاك آفريده شد و خاك پست و فرودين  طاب به پيام آوري طعنه زد آه تو از پشت آدم به دنيا ميآه هزار و چهارصدسال پيش خ

 .انديشم  ها مي ي شكوفه ؛ و من به لبخنده ...) آه آتش رو به فراز دارد ... ( ي شيطانم آه از آتش است والنّار تعلو است و من زاده
٧/١١/١٣٧٣  
  
  
  
  
  
  
  
  

       com.nimrooz.www://http
  
  

همه دست اندرآاران رژيم بايد از قدرت خلع و حتى يك نفر از آنها نبايد از : باقر مؤمنى در آغاز حكومت بختيار
 !مجازات مصادره واعدام نجات يابد

 
نامه نيمروز، همانطور آه در اول يادداشت زير ملاحظه ميكنيد در روزنامه شرق در مصاحبه اى آه با بهزاد نبوى داشته سردبير محترم روز

 دى ١٧ايشان اشاره اى به نظر و موضع اينجانب در مورد نظام شاه و انقلاب آرده آه چون ناصحيح بود يادداشتى همراه با مصاحبه اى آه در 
اميدوارم شما امكان داشته باشيد آه . هان داشته ام را براى آن روزنامه فرستادم آه متاسفانه از چاپ آن خوددارى آرد با روزنامه آي١٣۵٧ماه 

  اين يادداشت و آن مصاحبه را براى رفع سوءتفاهم خوانندگان منتشر آنيد
  

 با احترام باقر مومنى 
 
  ١٣٨٣ بهمن ١٩
 

http://www.nimrooz.com/
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 يک نامه ، يک توضيح
  مومني باقر

  
 

  کرده استينامه خطاب به روزنامه شرق نوشته شده است و اين روزنامه از چاپ آن خودداراين 
 

 شرق                                                                                         «  جناب مدير محترم  روزنامهءآزاده و مستقل
 هم از ي  چاپ شده ايشان ذکر خيري بهمن ماه جار١٣روزنامهء شما داشته و در شمارهء  با ي بهزاد نبوي که آقاي جريان مصاحبه ادر

 کرده بود گفته ي آبان که سخنران١٣ دردانشگاه تهران در يباقر مومن« و حکومت آن گفته اندکهياينجانب کرده و در اشاره به وضع نظام شاه
 د که بشود رژيم شاه را بدينگونه سرنگون کرداصلا تصور نميکر.  نگيريدشيبود اين دُم شير است به باز

 
 شنيده اند و بطور قطع يا مرجع ي اين جمله را که از قول من نقل کرده اند ،در کجا و از چه کسي مهندس بهزاد نبوي     من نميدانم آقا

 شده يمنجر به چنين نقل قولايشان دچار سوءتفاهم شده و يا شايد در اثر گذشت زمان تداخل هايي در ذهن ايشان صورت گرفته و 
 :  از جانب من نميتواند صورت گرفته باشد به دو دليل ساده)؟١٣٥٧( آبان ١٣ ، آن هم در يبهر حال بيان چنين جمله ا.است 

 
برم ، بخصوص  از اين قبيل بکار بي اينکه من مطلقا عادت ندارم که در گفته ها و نوشته هايم از بزرگان نقل قول کنم و يا ضرب المثل هاياول

 که او در راسش ي پايه اي مثل محمد رضا شاه و يا دستگاه گندو بيدر مورد شغال کثيف و مفلوک»دُم شير «يو حت» شير «کاربرد اصطلاح 
 .                                                                            قرار داشت غير قابل تصور است

 
 ي نيز ترديدهاي سياسي در ذهن محافظه کار ترين نيروهاي ده شب شعر در مهر ماه همين سال حتي و برگزار١٣٥٦ز بهار   دوم اينکه پس ا

  تبريـز و قم و مقابله   ي در مورد ثبات قدرت بوجود آمده بود ،و بويژه پس از کــــشتار خيابانيجد
 
با قدرت در سراسر ايران و سپس تزلزل در تمام ارکان قدرت و فرار سرمايه  مردم ي سرنوشت ساز توده هاي هاي باکانه و قاطع و درگيريب

 ي باقي اعتقاد به ثبات و دوام نظام استبدادي براي ديگر جائي حکومتيداران و قدرتمندان به خارج و گسترش انتقاد و اعتراض در درون نهادها
 نيست که من ، با يباين ترتيب باور کردن. را شنيد »  انقلاب يصــدا«  خود آن مجسمهء حماقت هم ي رسيد که حتي بود وکار به جائدهنمان

 که آخرين نفس هايش را ميزد در برابر دانشجويان ي که داشتم ، در آن گرماگرم و جوشش انقلاب دربارهء نظامي و سياسيسابقهء  فکر
 شهريور ١٧هست ، و مطمئن هم هستم ، پس از جمعهء خونين اما گذشته از همهء اينها و تا آنجا که يادم .  زده باشم ي چنين حرفيانقلاب
 ان کرده است من ديگر بطور قطع يقين داشتم که عمر حکومت شاه به پايي يادآوري بهزاد نبوي که آقاي دو ماه پيش از تاريخي ، يعن١٣٥٧

ه اين حکومت بود ،همراه با دوستان و  خود را که مستقيماً عليي علني و فرهنگي سياسيرسيده است و به همين دليل هم فعاليت ها
توضيح آنکه من در .                                                                                                                                همراهان آغاز کردم

ا همسر و پسر کوچکم به خارج رفتيم و در پاريس بود که يک يا دو روز پس  همراه بي اداري استفاده از يک ماه مرخصي برا١٣٥٧اول شهريور 
 من هم ، يير دستگي نيمه شب به خانه هايشان ريخته و براي از رهبران سياسي تعدادي دستگيري شهريور شنيدم که برا١٧از واقعهء 
من پس از شنيدن اين خبر بطور قطع يقين کردم .گشته بودند بري به اشتباه و به غلط، به آپارتمان ما رفته بودند که دست خاليباحتمال قو

 اول دم ريختم که پس از بازگشت به ايران آنرا عملي کنم و آن اين بود که در قيکه کار نظام به پايان رسيده و بهمين دليل پيش خودم طرح
ک منتشر کنيم که اين کار بلافاصله پس از  که ميشناختم تشکيل بدهيم و يک فصلنامه تئوريي از دوستان همفکرييک محفل مارکسيست

و بعنوان يک » انديشه«بازگشت من در آخر مهر ماه آغاز شد و مطالب مجله هم پيش از انقلاب بتدريج فراهم شد و نخستين شمارهء آن بنام 
 بعلاوه در همين زمان بارفقا و .    انتشار يافت و تا پنج شمارهء آن هم دوام پيدا کرد١٣٥٨در فروردين  »ي مارکسيستئوريکنشريهء ت«

 يا در تماس بوديم فعاليت منظم خود را آغاز کرديم و همراه با عده ي سياسي با هم بنوعي که از سالها پيش در يک گروه مخفيدوستان
 اسفند ٢٩ير در پرداختيم که نخستين شمارهء آن با تأخ»  معاصر يصدا« بنام ي سياسيديگر از دوستان همفکر به تدارک يک نشريهء هفتگ

 دارد نه در خود جسارت چنين ياين نکته را به اين سبب نوشتم که اگر من فکر ميکردم حکومت شاه پايگاه محکم.   از چاپ در آمد٥٧
                   .                          را امکان پذير ميدانستم ي ميديدم  ونه تشکيل چنين جمع و انتشار چنين نشريه هايي علنرت را بصويکارهاي

 
 ي را بوجود آورده باشد زيرا بخوبي زده باشم که چنين سوء تفاهمي حرفي اينهمه بايد به اين نکته اشاره کنم که ممکن است من در جائبا

 دو سه روز پس از يز جمله آنکه حت پايه برحذر داشته ام اي بي و اميد هاي هميشه دوستان را از آسان گيرييادم هست که من در زندگ
 دعوت کرده بود به ي سخنراني درخشش مسئول جامعهء معلمان تدارک ديده و مرا هم براي که آقاي هم در يک سخنرانايرانرفتن شاه از 
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 ي حوادث بهيچوجه بمعنا ضد انقلاب غافل نباشند و البته اين نوع برخورد با جريانيحاضران هشدار دادم که زياد هم بي خيال و از توطئه ها

.                                                                                                     اعتقاد بوده ام ي انقلاب  بي من به پيروزخآن نيست که در اين تاري
 

 .                                                شما و مردم ايراني بيشتر براي موفقيت هاي با آرزو
 

 ي      باقر مومن
 

 ١٣٨٣ بهمن ١٧    
 

                                                                                                                   
 

  که سانسور شد ي امصاحبه
 
  

چاپ مصاحبهء کوتاه زير   ينمونهء آن خوددار.  در مطبوعات حفظ کرده اند همچنان مشکوک نفوذ خود را  يصر محافطه کار و حت ، عناترس
صورت گرفت و چون در آن روزنامه چاپ نشد    از صاحبنظراني از روزنامه ها با يکي بوسيلهء يک١٣٥٧ يد  ١٧اين مصاحبه در يکشنبه. است

 .                                و کامل خود را باز يابندي واقعيآزاد   مطبوعات ايرانياميد که روز. ردم قرار ميگيرد اختيار مدر  باينصورت
 
  

    پيدا خواهد کرد يا نه ؟                                                                                          ي ـ آيا دولت بختيار موفقيتس
 

 کند ي نيست که بخواهد کاري آنچنان دولتي  موفقيت خواهد داشت،و دولت انقلابي تنها يک دولت انقلابي کنوني     ج ـ در شرايط انقلاب
 به ي ملت ما هر چه زودتر بصورت ريشه اي کند که انقلاب کنوني حرکتش کند شود بلکه بايد کاريکه گردونهء انقلاب ازحرکت بايستد يا حت

 :                                                      ايش برسد هدفه
 

 است ي است بلکه در هم کوبيدن تمام دستگاه ها و عواملي ملت ما نه تنها برچيدن بساط سلطنت استبدادي کنوني انقلابي     هدف ها
.  و بخصوص ســاواک و ارتش است ي پليسيدستگاه هااين دستگاه ها بطور عمده .  را بر ملت حاکم کرده استيکه اين استبداد سلطنت
 عليه ملت ما و آزاديخواهان کشور مرتکب شده و بعلاوه در همين چهار ي ساواک چه جنايت هائي اين دستگاه جهنمهشما لابد شنيده ايد ک

 ها را در ويتنام و لژيونر ها ير اروپا ، امريکاي را دي جنايتکار نازي فاشيست هايماه اخير شما ديده ايد که اين ارتش در رفتار با ملت خودش رو
بنابراين علاوه بر انحلال مطلق ساواک و مجازات . استي نشان داد که دقيقاّيک ارتش ضد ملي سفيد کرده و بخوبيقا را در افري فرانسوي

 دولتي و يبعلاوه تمام سازمان ها.ن يابد تجديد سازماي آن بايد ارتش هم در هم کوبيده شود و بصورت يک ارتش مليتمام عناصر فعال پليس
 ملي بدست ي در جهت منافع استبداد و استعمار تنظيم شده بايد واژگون شوند و سازمان ها و برنامه هاا کار آنهي که برنامه هايفرهنگ

                                                              .                                                      ترتيب داده شوند ي انقلابيمردم و سازمان ها
 

 که به استقرار آن کمک کرده اند ـ از جمله مجلسين شورا ي و تمام سازمان ها و عواملي    مهمتر از همه اينکه اين دستگاه استبداد سلطنت
 حفظ منافع خودش چيده از ميان برود و از صحنهء ياين بساط را برا که ي هستند ، بايد به طبقه ايو سناـ در واقع عناصر دست دوم و روبنائ

 يک نفر از افراد اين طبقه از مجازات مصادره و ينبايد اجازه داد حت.  از مقام قدرت يکسره خارج شود ي و سياست مملکت و بطور کلتصاداق
                  .                                                     اعدام نجات يابد

 
معلوم است که دولت بختيار با . که بتواند اين برنامه ها را اجرا کند ميتواند مورد قبول مردم و موفق باشدي    بنظر من تنها يک دولت انقلاب

 ليتواند ترديد و تزلزاين دولت با وضع موجود ش فقط م. نزديک شودي در فکر هم نميتواند به يک چنين برنامهءانقلابي خودش حتيترکيب کنون
 ملت عزيز ي است اميدوارم که حرکت انقلابي جنبش بوجود بياورد ، و اين امر در عين حال که خيانت بزرگي از مدعيان رهبريدر ميان گروه
 .                                                                       ما را کند نکند

 
  چيست و آيا احتمال کودتا ميرود؟                                        يست بخورد آيا راه حل احتمال    س ـ اگر اين دولت شک

 
 کرده ايم و بخصوص در ظرف چهار ماه اخير ، ي زندگي فاشيستي زير شرايط کودتا١٣٣٢ مرداد ٢٨ ي سال پس از کودتا٢٥ ي         ج ـ ما ط

بنابر اين ترساندن .  او کودتا پشت کودتا صورت گرفته استي و غير نظامي و عوامل نظاميدربار استبداد شهريور ، مرتباّ بدست ١٧ از ييعن
 ها ي ميتواند بيشتر از آنچه که نظامي ديگري نظاميمگر کودتا شاخ و دم دارد ؟ کدام کودتا.  معني استي بي امري احتمالي کودتازمردم ا

 مطلقاّ ي تازه اي هر کودتا ي کنونينشاه کردند مرتکب جنايت شود؟ بعلاوه در شرايط انقلاب اخير در مشهد و قزوين و کرمايدر روزها
 که از ي انقلاب را تقويت ميکند و هر قطره خوني فقط نيروي که تا کنون شکست خورده است ـ و هر فشار جديدهمانطورشکست ميخورد ـ   

 آسياب انقلاب ي خواهد رسيد که خون ضد انقلاب به تنهائين مطمئنم بالاخره روزملت بريزد حرکت سنگ آسياب انقلاب را تندتر ميکند ،و م
 .                                                                                                                                                                 را بحرکت در آورد

 
 فروکش کند، آنوقت است که ي سياسي ضد انقلاب کاملا سرکوب نشوند و انقلاب با يک رشته مانورهاي بايد از آن بيم داشت که نيروهافقط
 ، و استعمار امريکا يظاهراّ از نظر محافل استبداد.  هم در کار هست ياز قرار معلوم چنين نقشه ا.  موفق خواهد شد ي ضد انقلابيکودتا

 هاست ي از آزادي انقلاب که تأمين مقداري جنبه هايبه بعض.  ساکت کنند ي ميکند ، قرار است با اين دولت مردم را تا حدودتدايکه آنرا ه
 را دوباره ي انقلاب را سرکوب کنند و نظام استبدادي از آرامش رسيد با يک ضربت بقاياي ملت بحدي انقلابيتن در بدهند و همينکه نيرو

                                                        .         برگردانند
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  سرگذشت تكان دهنده يك مترجم

  محمد جواهرآلام

  

Mon / 13 11 2006 / 21:54  

  

روژ استپانيان، مترجم آثار چخوف، آه يك روز ناشرش خواننده اي

را » گذر از رنجها «ي، با اينكه از اين مترجم، آتاب سه جلدي

  .او به دست داده است

 چون آل احمد، ي مختلف به آساني به حسب موقعيتها از اين دست نوشته و در آني آه باقرمومنيش از ورود در مطلب بگوييم آه مقالات

 
 که پيش آمده انقلاب خود را سازمان بدهد و با تمهيدات عاقلانه و عمليات ي بهر حال وظيفهء ملت ما اينست که با استفاده از فرصتاما

                                                           .                              سد کندي قاطع راه بازگشت استبداد را بکليانقلاب
 

  هميشه از کشور خواهد رفت؟                                                                                                   ي   س ـ آيا شاه برا
 

 حرف من يول.  است ي که ايشان به شما داده اند متفي که شنيده ايد جوابيار    ج ـ اين سوال را خود ايشان جواب داده اند و از قر
بنظر من بهترين جا . اينست که اساساّ چرا ايشان از کشور خارج شوند که مردم در انتظار بازگشت و يا عدم بازگشت ايشان سردرگم بمانند

 مثل مافيا که چشم به ثروت ي گانگستري باندهايلف ايشان و يا حتمن فکر نميکنم که ايرانيان مخا.  ايران عزيز است همين ايشان يبرا
 اينکه يملت هم برا.  عظيم ايشان دوخته اند ايشانرا در خارج راحت بگذارند و بهمين دليل معتقدم که بهتر است در همين وطن بمانند يها

 ايشان تخليه کند و ايشان راحت بنشينند و زير نظر چند نويسندهء يبرا کنند ميتوانند قصر قاجار و يا ييلاق اوين را استراحتايشان واقعاّ کاملاّ 
 راجع يبعلاوه من وقت. خودشان محروم نکرده انديباين ترتيب تاريخ ايران را هم از خاطرات شخص.کاردان تاريخ سلطنت خودشان را رقم بزنند

:                                                                   ميافتم که ميگويد  در ذهنم ماندهي که از بچگي خارج فکر ميکنم بياد شعرهبه سفر ايشان ب
 

  ميبرندش جانب گوري بميرد از وطن دور                                        بخواري شاهاگر
 
 لبيک گفتند ايشان را آنطور  که شايستهء  مقامشان هست بگور  مطمئنم که اگر ايشان در وطن بمانند هر وقت بامر ملت دعوت حق رامن

.                                         يادبود بر پا خواهند کردي اينکه نام ايشان مثل شــداد و نـرون در خاطره ها بماند ستون هايخواهـــند سپرد و برا

  

  

        http://erphaneqaneeifard.blogfa.com  و ترجمهي زبانشناس-شه يخ و اندي تار- فرهنگ و هنريايبه دن سفرها و ديدارها

  ١٣٨٥ آبان ٢٢دوشنبه 
  

  
س

 آه جز يا ي داشته است، زندگيا  پر ماجرا و تكان دهندهياز آثار اين نويسنده شگفت زده آرد، زندگ
 اين مجموعه يمتاسفانه هيچيك از جلدها.  آن آگاه باشد ازيدوستان و بستگانش، شايد آمتر آس

 راجع به مترجم، ي آه بخواهد از اين مقدمه اطلاعاتيا ندارند و از اين نظر خواننده» مقدمه مترجم«
نظر دادن . خورد ي از اين قبيل آسب آند، تيرش به سنگ ميانگيزه او از ترجمه، سبك آار او يا چيزهاي

توان گفت آه  ي درباره شان همين قدر ميول. جمشان نيز آار خوانندگان استدرباره آيفيت آار متر
 چخوف به ي از چاپ در آمدند آه اغلب آثار اصلياند، و زمان آثار پراآنده چخوف را يك جا گرد آورده

  .دست مترجمان توانا و معروف ترجمه و منتشر شده بودند
   

 را با انتشار پنج جلد آتاب قطور يران

ها يادم آمد آه در دوران  ديده بودم وبعد بار
را به ترجمه او خوانده ) ١٣٤١، سال ١آتاب هفته شماره (» فيل در پرونده« داستان مشهور ينوجوان
آردم آه چگونه من از  ي، فكر م)بخصوص بعد از انتشار ترجمه اش از آثار چخوف( هميشه يام، ول

. دانم آيست و اين همه مدت چه آار آرده است ي ندارم و نمياطلاع اين مترجم هيچ ياحوال شخص
 مشتاق ي به اسمش اشاره آرد و از آن به بعد خيليآيد آه يك بار احمد شاملو در مجلس ييادم م

 از آتابهايش يآيد، فهميدم آه شاملو در مورد يك يبعدا، و چنانكه م( راجع به او بدانم يبودم چيز
به دستم رسيد و ديدم آه در آنجا » راهيان خطر«ن بود تا اينكه اين اواخر آتاب اي.)  نوشته استينقد

 ي از سوانح زندگيشرح مفصل»  يك نسليتراژد«، نويسنده و مترجم معروف، تحت عنوان يباقر مومن
  
پي

 ما، به رغم اينكه از انتقاد ياين از آنجاست آه جامعه روشنفكر.  برانگيخته استي متفاوتي، آريان پور و به آذين پرداخته، واآنشهايشريعت
 و اين امر در مورد متفكران بيشتر از همه .آند و حاضر نيست به ريشه مسائل برود ي مهم تعارف مي همچنان با موضوعهايزند، ول يدم م

ملحوظ است، زيرا در مورد اينها فكر و شخصيت با هم آميخته شده و مثلا نقد جلال آل احمد يا مثلا به آذين بدون آسيب رساندن به شخصيت 

http://erphaneqaneeifard.blogfa.com/
http://erphaneqaneeifard.blogfa.com/
http://erphaneqaneeifard.blogfa.com/


 
   )۶  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

 

 

وان ت ي باشند، و در دوست نمي و پلشتي، و دشمنان و مخالفان همه زشتي و پاآيهمراهان همه سراپا نيك

 در ي تندي، واآنشهايا هنگام ايراد به صورت سخنرانخوانيم آه اين مقاله و مقالات ديگر آتاب، در موقع چاپ در خارج ي يمقدمه م

س 

 آمونيست هم پيدا يا بالاخره يك توده«آردند  ي بودند آه فكر مي نيز عكس العمل نشان دادند، و اينها آسانيبرابر اين مقاله، گروه سوم

به علت عضويت در  ١٣٣٣ آن توصيف آنيم، بايد بگوييم آه او در سال ي سروژ استپانيان را به صورت سر راست و تك خطي بخواهيم زندگ

  . است آمده ياثر باقر مومن» راهيان خطر« روايت دقيق و مفصلش همان است آه در آتاب يستپانيان بود، ول

  :آند ي مقاله اش درباره سروژ استپانيان را چنين شروع ميمن
 شده بود، چرا آه از چند سال پيش سرطان ريه گرفته بود و يگش پيش بين

. شود ي به يقين مبدل مياين حدس در سطور بعد.  به سراغ او رفته استي ظاهرا به قصد خاصي آه مومندهد ي خبر از آن ميين شروع

شايد اين بار بشود .  بكنميخواستم يك بار ديگر آزمايش يم.  هم داشتي يك بيمار دم مرگ، هدف ديگريه بر رفع نياز روح

 يماجراها

 ي چيزها، و چيزهايشوند اما سروژ خيل ي چيزها معمولا نبايد فراموش شوند و فراموش هم نميبعض. زد ي مآاملا صادقانه حرف)  روز

 آه به اين اشخاص اعتماد يمعه روشنفكردر هر حال انتقاد در اين گونه موارد بايد با احتياط شديد صورت گيرد، تا مبادا جا. او ممكن نيست
شايد از ترس همين احتياط باشد آه اغلب منتقدان . دارد و برايشان ارزش قائل است، و درواقع برايش حكم مقدسان را دارد، نرنجد و رم نكند

 از ي چنين مقالاتياست آه گوي تا انجي خوانندگان نسبت به چنين نقدهاييواآنش منف. بخشند ي آن مي اين گونه انتقاد را به لقايعطا
آرده و اين آار اگرچه انتقاد از اين شخصيت » يدست دراز «يشدند، چرا آه در آنها نويسنده به ساحت آس يبايست نوشته م يپايه نم

مز و دست  زير پا گذاشتن خطوط قريآنها معتقدند آه انتقاد، هر چه باشد، نوع. گرفت يبايست صورت م ي به اعتقاد آنها نمياست، ول
 وارد شد، و در نتيجه ياستدلال آنها اين است آه نبايد به حريم آس. ي نابخشودني به حريم ديگران است، و به همين سبب گناهيدراز

 گويند در واقع عبارت از اين است آه نبايد ازدوستان يآنچه آنها م. بگذار همه چيز در همان حال مقدس خود بماند.  انتقاد آردينبايد از آس
 در باره ساز ديگر آوش يا  آه مقالهياو هنگام.  هم در آار نيستي در آار نيست، تهذيب اخلاقي انتقاديدانيم آه تا وقت يانتقاد آرد و م

ا گفتند آه نبايد از اين گونه مقالات نوشت، زير ي آه اين آار او را نپسنديدند و مي نوشت و در آن متعرض به آذين شد، در جواب منتقدانيآباد
   بايد زد؟يتوان مطرح آرد و اين حرفها را آ ي مي را آيگفت چنين حرفهاي يشود، م يوقتش نيست و باعث سوء استفاده دشمن م

  :نويسد ياو در همين آتاب م
 قرار باشد آه دوستان و يوقت
، بايد هم ي ترسيم آنيشناس يها را آن گونه آه هستند يا آن طور آه م برخلاف اين سنت، چهره) اگر(، و تو ي ديد و در دشمن حسنيعيب

  . ي دور از انتظار رو برو شوياز چپ و راست با عكس العملهاي
  
  

در 
  :گويد ينويسنده در اين باره م. ، آه واآنش دو گروه را برانگيخنه است» يك نسليتراژد«اند، از جمله همين مقاله  مخاطبان خود برانگيخته

 و در واقع به نادمين و همكاران پلييا  را تبرئه آرده شنيده بودند بر من تاختند آه تو اوي ديده يا بدي شاه از سروژ بدي آه در زندانهايبعض
و نزديكان و بستگان دردمند سروژ هم، به اتهام افترا بر عزيزشان، به من هجوم آوردند و هرچه به . اند  نكردهي آه آار خلافيا دل داده

 برجسته اش به تصوير آشيده بودم، دم فرو يهاآردم او را با تمام استعداد يو من آه خيال م. ذهنشان رسيد در حق من گفتند و آردند
  . ديدم ي قابل توجيه مي آنان را به تعبيريبردم، چرا آه ناراحتيها

  
در 

  )٨ص (» .توطئه گر، قاتل و نوآر بيگانه هستند) يافراد(ها و آمونيستها  يا شد آه در تائيد ادعاها و اتهامات آنها، اعتراف آرده است آه توده
  
اگر

، با يدانيم به چه علت ي نمي بود، ولي متعصبيا  داشت و تودهي قويبه زندان افتاد و با اينكه هيكل) آميته تعقيب و اطلاعات(حزب توده ايران 
، يآه با لاجورد پيش رفت ي شد و تا جايي اقتصادي، وارد فعاليتها١٣٣٩ از زندان در سال ي آرد، و پس از آزاديزندانبان شروع به همكار

، چون با چند يضمن فعاليت اقتصاد.) نمود ي چون او بعيد مي آمونيستي سياسي آه از زندانيآار(سرمايه دارمعروف زمان شاه شريك شد 
 به ١در آتاب هفته شماره ) يدو سال بعد از آزاد (١٣٤١اولين ترجمه اش در سال . آرد ي آشنا بود، ترجمه نيز ميزبان از جمله روس

نيز در مهاجرت ١٣٧٥در سال .  عمر خود توانست چند آتاب اغلب قطور را ترجمه و منتشر آندي احمد شاملو منتشر گرديد و طيدبيرسر
  .  در پاريس درگذشتيسياس

 اي از زندگياين روايت تك خط
  
مو

مر.  دلم سوختي خبر دادند آه سروژ تمام آرد خيلي تلفنيوقت 
 ي در پيش داشته باشد، يا لااقل من چنين توقعييگررسيد آه پنج شش ماه د يبا اين همه به نظر م.  هم جواب آرده بودي تراپيشيم

 يا  داشت و يك بار، آه يك دقيقهيضعف زياد.  با هم حرف زده بوديميدو روز پيش از آن به ديدنش رفته بودم و بيش از چهار ساعت. داشتم
  .تواند سر پا بايستد ي من ايستاده بود گفت آه زياد نميروبرو

  
چن
  : خوانيم يم

ديدار من علاو
 آرد و با اين آه از دو سه ماه پيش سرطان به ياز ديدنم بيش از حد معمول اظهار خوشحال.  حرف بياورم دور، او را بهيها راجع به گذشته

 ي آه در پاريس با او تماس شخصيدر اين چهارده سال.  خفه سرطان زدهي اش آسيب رسانده بود زياد حرف زد، با همان صداي صوتيتازها
 اينكه او را به حرف بياورم، از خاطرات زندان با او ياد آردم اما او مطلقا دوست ي برا، محض آزمايش وي داشتم سه چهار باريو خانوادگ

 ي هم قيافه اش از يادآوريگاه. گفت يادم نيست يگفتم با اصرار م ي در اين باره مينداشت از گذشته و از زندان حرف بزند و هر بار آه چيز
  .  نتيجهيآردم اما هميشه ب ي ميه حرف بياورم از خاطرات مطلوب زندان يادآور اينكه او را بيمن البته برا. رفت يگذشته تو هم م

 آآنده از يا دوره. اند  از عمر خود در زندان هم بند بودهيا فهميم آه اين دو در دوره يبعدا م. بريم ي مياينجا به نوع رابطه پ
  :خوانيم يدر ادامه م. سهمگين

   
آن(

 فراموش آند و از قرار معلوم در اين مورد هم ي از زندان تصميم گرفته بود گذشته را بكليظاهرا پس از آزاد.  مهم هم يادش رفته بوديخيل
زنش هم . بيش از چهار ساعت با هم حرف زديم.  آن روز با هميشه فرق داشتياما حال و هوا. ود از موارد ديگر موفق شده بيمثل بسيار

زد مثل اين آه وصيت  ي حرف ميطور... زياد حرف زد) آن روز سروژ... (خواهد بگوييم يآگاهانه ما را تنها گذاشت آه هر چه دل تنگمان م
آردم  يفكر م.  در آن روز ديدار بيش از اينها خوش بين بودميين حالت او يادم آمد، ولالبته تنها پس از شنيدن خبر مرگش بود آه ا. آرد يم

  .  در پيش دارد و دريغ است آه يك بار ديگر بخت خود را آزمايش نكنميلااقل شش هفت ماه
  : نويسد ي ميمومن. گذارند ي آينده قرار و مدار ميزنند و برا يآن روز آن دو زياد حرف م
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 زندان يماجراها(خواست آه  يدر ميان حرفهايش از من م.  ندارديآرد فرصت آاف يخواست گذشته را جبران آند و لابد فكر م يمثل اينكه م

پيش خود گفتم بگذار شنبه و يكشنبه اش را با زن و . آن روز جمعه بود و من ديرگاه ترآش آردم» .بنويس«: بنويسم و سه بار تكرار آرد) را
اما پيش از آنكه من به او تلفن آنم و با او قرار بگذارم سروش . گذاريم يگيرم و يك برنامه فشرده م يوشنبه با او تماس مهايش بگذراند، د بچه
 اينكه من او را سر تاس بنشانم و حرفهايش را ضبط و يادداشت آنم بايد دست ي خبر داد آه سروژ ديشب تمام آرده و حالا به جايحبيب
  . ازم به شرح احوالش بپرديخال

 در آلاس اول ي، يعني سالگ١٤فهميم آه او در باآو درس خوانده بود، و در  يآند، م ي آه خواهر سروژ نقل ميبعد براساس اطلاعات
 با ي انحاد شورويانجمن روابط فرهنگ «ي، يعن»وآس«در » ي و شفاهيترجمه آتب«آرد، و آارش  يدبيرستان، ضمن تحصيل آار هم م

  . اين آشور در رشت بوديآنسولگرو در » ي خارجيآشورها
  

  : خوانيم يو در ادامه م
 زودرس فعال به يا ، آه با حضور وسيع و چشمگير حزب توده ايران همراه بود، ازسروژ يك تودهي سياسي فعاليتهايارتباط با روسها و آزاد

 ديپلمش را گرفته ي سالگ١٩ پدر به تهران آمد و در  همراه١٣٢٤شانزده سالش بود و تصديق آلاس نهم را گرفته بود آه در سال ... وجود آورد
  .بود

 يمتعلق به داشناآها» آلوپ ارامنه« آن گرايشات چپ و دمكراتيك داشتند و در مقابل ي، آه اعضا»آلوپ جوانان ارامنه ايران«سروژ آنگاه در  
  . بوديتعصب و فعال ميا او در اين دوره توده. پردازد يناسيوناليست به وجود آمده بود، به فعاليت م

  : نويسد يگيرد و م ي مي سپس گفتارش را پيمومن
. آورند ي به خاطر مي از رفقا، هم از دوران زندان او چيزهايي اسناد منعكس است و بعضي او در بعضي حزبي از زندگيهاي ها و نكته اما دوره

اين . در شعبه يا سازمان اطلاعات حزب توده ايران بود» تعقيبشاخه « پيش از گرفتاريش مسئوليت يآخرين و مهمترين موقعيت او در سالها
 به عنوان نماينده هيئت اجرائيه بر آن نظارت داشت و خسرو روزبه مسئول مستقيم آن بود، هفت شاخه ي يزديسازمان آه دآتر مرتض

، احزاب و جمعيتها و مطبوعات، يائر دولت، ادارات و دوي و انتظامي نظاميداشت آه پنج شاخه آن مامور آسب خبر و اطلاع از سازمانها
از . شد ي شاخه تعقيب تشكيل مي اطلاعات و يكي مامور بايگاني بود، و از دو شاخه ديگريكيها و آليساها و موسسات خارج سفارتخانه
 را در اختيار يو اسرار حزب بود آه به خدمت پليس در آمده بودند ي ديگر اين شاخه اعدام و از بين بردن خبرچينها و حزبيهاييمسئوليتها
 را در اختيار رآن دو ياز همين خبرچينان آه اسرار حزب... ها با سروژ استپانيان بود دادند، و مسئوليت اين شاخه ي قرار مي پليسيها دستگاه

وان مسئول شاخه سازمان اطلاعات حزب اعدام شدند، و سروژ به عن» شاخه تعقيب«گذاشتند چهار نفرشان به وسيله  يو ستاد ارتش م
  . از اينها را به دست خود خفه آندي ماموريت يافته بود آه يكيمتهم بود آه در همه اين اعدامها مشارآت داشته و حت

 و يسروژ دو سال پس از دستگير. آند ي، سخن چين را به دست خود خفه ميآر. گيرد ي سروژ استپانيان اينجا شكل ميو حادثه بزرگ زندگ
  گويد ي دوباره اش درباره اين حادثه چنين ميها يشود، دربازجوي يدام خبرچينان افشا مپس از اينكه اع

 يو اين خبرچين و رابطش را آه منتظر تشكيل حوزه حزب. ( شديمي در اتاق ديگر مشغول آشتي حزب، من و محمودي از اعضايدر خانه يك:
در جريان اين . نيز به عمليات ما اظهار علاقه آردند و شريك عمليات ما شدند تمرينات به اتاق خود دعوت آرديم و آنان ي تماشايبرا) بودند

را گرفتم و فشار دادم و با آمك دو نفر فوق، و به خصوص » يصالح «ي آرده بودم استفاده آرده گلوي آه قبلا پيش بينيآارها من از موقعيت
  ) ١٢٥ص . (، او را خفه نموديميمحمود

 همين ي و آدم غيرسياسيفرق بين ادم سياس. (توان آن را جنايت ناميد ي انجام شده و بنا براين نميايد حزب البته براساس عقيچنين قتل
توانم  ي هستم، زيرا نميمن آدم غير سياس:  اين سخن آلبر آامو را به ياد بياوريم، آه گفته بوديبه خصوص وقت. شود يجا مشخص م

آند و از  ياستناد م) يدر دادگاه تجديد نظر نظام(به گفته خسرو روزبه » راهيان خطر«نويسنده ، در همين مورد بالا، يبار.) دشمنم را بكشم
  : گويد يقول او م

 بر يايراد)  نكنندي آشور تجاوز و تخطيآنند اگر در مبارزه خود از حد قوانين جار يو به ضد حزب مبارزه م(گيرند  ي آه حقوق ميمامورين دولت
بايست از آنها بازخواست  يدهند و به نظر من در آينده آه حزب ما به حكومت خواهد رسيد نم يظيفه شان را انجام مآنها وارد نيست، زيرا و

 خود به زيان حزب ما ياند و از اطلاعات و شناساييها  ما واقف گشتهياند، از اسرار حزب  آه وارد صفوف حزب ما شدهياما آسان. آنند
  .داد) آيفر(به اين اشخاص به نطر يهوداها بايد نگريست و خيانتشان را بايد به شدت .  خواهند داشتيا نمايند تكليف عليحده ياستفاده م
در همان روز آه او را از . شود ي دست اول ميشود، و روايتش از احوال او روايت ي با سروژ هم بند م١٣٣٦در سال » راهيان خطر«نويسنده 
  .بيند يآنند، سروژ را م ي به زندان قزل قلعه منتقل ميزندان زره

 آار ي جدي خيليا  ما بود در دست داشت و با قيافهي آه ظاهرا ليست اساميآاغذ.  اولين بار سروژ را ديدميدر اينجا بود آه من برا 
ر از پيش هم درباره او  اگيحت. آه خود او هم آنجا بود، جا داد» بند يك«او مرا در اتاق اول يا . تقسيم ما را بين سه اتاق قزل قلعه انجام داد

  .  بود آه مرا در برخورد با او مجبور به احتياط آندي نشنيده بودم اين رفتارش آافيچيزهاي
 نداشته، مثلا در ي در دوره زندان رفتار واحديآورد، حكايت از ان دارند آه و ي آه از اين پس نويسنده در شرح حال سروژ استپانيان ميمطالب
. اند آرده ي زندانيان از او حذر مي زده و بعضيسيل)  حزبيعضو هيئت اجرائ (يآرده، و به مهندس علو ي مي همكار با زندانبانانيموارد
  :گويد ي ميمومن

  
، آه به ي دسته جمعيها و گرفتن امضاها  او چاپ نشد اما در تهيه تنفرنامهي با امضايبود هرگز چيز» نادمين«آه مجله » عبرت«در مجله 
، عيد نوروز و مانند اينها )»نجات آذربايجان«روز ( آذر ٢١، )روز تولد شاه( آبان ٤، ) به شاهيروز تيرانداز( بهمن ١٥ون از قبيل  گوناگيمناسبتها
  .  ديگر داخل زندان سخت فعال بوديشد، و همچنين فعاليتها يتنظيم م

. اند آورد آه از تقبيح تا تائيد او در نوسان يع استپانيان م درباره وضي ضد و نقيضيها آنگاه از قول شاهرخ مسكوب و آاوه داداش زاده گفته
 اطلاعات - ي از قبيل جهانگير افكار-نوشتند ي نام آورحزب در آن مطلب مي از اعضايا ، آه عده»عبرت«ضمن آنكه نويسنده در مورد مجله (

  .) دهد ي به خواننده نميچندان
  
. زند ي به هم ميا  وضع تازهيشود و در اندك زمان ي مي اقتصادي، داخل فعاليتها١٣٣٩ سال  از زندان دري، سروژ استپانيان بعد از آزاديبار

 در شماره اول آتاب ١٣٤١هايش داستان آوتاه فيل در پرونده است آه در سال  از نخستين ترجمه. آند يضمن آن نيز آار ترجمه را شروع م
» گذر از رنجها «يتوان به آتاب سه جلد ي نسبتا معروفش مي از ميان آارهايآند ول ي ترجمه مي مختلفياو آتابها. شود يهفته چاپ م

  .شود ي توسط انتشارات امير آبير در تهران چاپ و منتشر م١٣٥٥اشاره آرد آه در سال 
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  گويد ي ميمومن
ظ آرده و چه وقت آتاب به اين  آتاب حفيگويد، چگونه رابطه اش را با دنيا ي آه مي شغليبرايم بسيار عجيب بود آه با اين همه گرفتار: 

هر شب در هر آجا .  يك روز هم آار ترجمه را ول نكردميمن حت:  من بود آه توضيح داديدر جواب تعجب زدگ.  را ترجمه آرده استيقطور
 بودم يين الملل اروپا مهمان يك بازار بي از شهرهاييادم هست يك شب آه در يك. آردم يآه بودم پس از آار روزانه دو سه صفحه ترجمه م

البته ترجمه مزخرف .  با همان حال سه صفحه از آتاب را ترجمه آردميدو سه ساعت بعد از نصف شب مست و پاتيل به هتل برگشتم ول
  . آن شب همه را پاره آردم و دور ريختمي از آب در آمده بود و فرداي سرو تهيب
 اش، يا به اصطلاح، با تمام ضعفها يآند او را با تمام خصوصيات مثبت و منف يم يدهد، سع ي آه از استپانيان به دست مي در تصويريمومن 

شود و از عينيت خود  ي جاها با حب و بغض نويسنده مخدوش مياما دريغ آه اين تلاش آه داعيه عينيت دارد، بعض. و توانائيهايش توصيف آند
 از هراس و وحشت يشود، دستخوش احساس ي استپانيان فارغ ميدگ زني خواننده از خواندن ماجراهايگردد، چندان آه وقت يمنحرف م

  .شود يم
 گرفتار يدهد، نقاط غامض و به ضرر استپانيان فراوان است، از جمله چگونگ ي به دست مي آه مومني استپانيان، به حسب روايتيدر زندگ 

 اش با زندانبان ي، همكار)١٢٦ص ( تهران گذشته ي نظامياندار، آنچه ميان او و بازجويان وماموران فرميشدن او، رابطه او با سرهنگ زيباي
؛ در عين حال آه موارد مثبت و به نفع او نيز زيادند، از جمله دفاعش از )، روزبهيعلو (ي، نوع رابطه اش با رهبران درستكار حزب)١٢٧ص (

همه اين موارد ناگزير خواننده را در پايان به اين ...  آار و آس ويدر برابر استوار جهانگيرزاده، آمكش به زندانيان ب» راهيان خطر«نويسنده 
 از ضعفها و قوتهاست واو هم مثل ديگران با تناقضات گريز ناپذير يا ، مجموعهيرساند آه سروش استپانيان نيز، مثل هر آدم ديگر ينتيجه م
  .ردتوان دربست تائيدش آ يتوان او را محكوم آرد و نه م ينه م. آند ي ميخود زندگ

 از خوانندگان مجموعه آثار چخوف از آن ي آه شايد آمتر آسي روايت- اين مترجم بودي از زندگيبه هرحال آنچه خوانديد، روايت دست اول 
  .آگاه بوده باشد، و اآنون آه از آن اگاه شده، مشكل بتواند آن را به خود بقبولاند

نقل » آانون ادبيات« ديديم، مطلب زير است آه از سايت يانيان در منابع اينترنت سروژ استپيدر آنار اين روايت دست اول، آنچه از زندگ 
  :آنيم يم

 از هموطنانش در ياش به ايران آوچ آرد و مانند بسيار ده ساله آه شد به همراه خانواده.  در باآو به دنيا آمد١٣٠٨سروژ استپانيان در سال 
 يشد، استپانيان اردو ي ـ تقسيم مي و سوسياليستي آه جهان به دو اردوگاه ـ سرمايه داريدر دوران.  شد و به تحصيل پرداختيايران ماندن
 آوتاه يها  و ترجمه داستاني با فعاليت فرهنگيپس از آزاد.  هفت سال را در زندان گذرانديآرد و با چنين نظرگاه ي مي را نفيسرمايه دار

اين داستان بعدها . اش آغاز آرد ي را در زندگيا شد، دوران تازه ياحمد شاملو اداره مها درآتاب هفته آه زير نظر  نويسندگان روس و چاپ آن
  . و منتشر شديگردآور" فيل در پرونده " در يك مجموعه با عنوان 

" ها  گذر از رنج " يپس از آن، رمان سه جلد. ، با ترجمه او به بازار آمديويليس نويسنده يونان ير ياثر ستراتيس م"  درگور يزندگ"  بعد يچند
 ي زبان معرفي درخشان ترسيم آرده، به خوانندگان فارسي را با قلمي درشوروي آه انقلاب اآتبر و جنگ داخلي تولستوياثر شاخص الكس

آه يك نيز "  درگور يزندگ. "  ريباآف با ترجمه استپانيان در دو جلد توسط منتشر شده استياثر آناتول"  آربات يها بچه" همچنين . آند يم
  .شود به همراه نقد اين رمان به قلم احمد شاملو ، مجددا منتشر خواهد شد يرمان ضد جنگ محسوب م

 آثار آنتوان چخوف را ترجمه يچنانكه تمام.  باز نماندي و ترجمه آثار ادبيآرد، از فعاليت فرهنگ ياستپانيان در دوران تبعيد آه سخت آار م
  . هايش را در دوجلد منتشر آرده است  آوتاهش را درسه جلد و مجموعه نمايشنامهياه نمود و تا به حال مجموعه داستان

 به عنوان اثر برگزيده در ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سو١٣٧٦ چخوف به قلم استپانيان در سال يها ترجمه مجموعه نمايشنامه
 حيرت يماجراها" ١٣٧٣ها درسال  علاوه بر اين. اش اعطا شد نواده شد و لوح تقدير و جايزه آتاب سال به خايبخش ترجمه انتخاب و معرف

گذرد، با ترجمه استپانيان منتشر  يم" بورگ "  آه بيش از دويست سال از تحرير آن به وسيله ياثر آلاسيك آلمان" انگيز بارن فن مونهاوزن 
  .گيرد  يشخند م درخشان ، اخلاق و اشرافيت قرن هجدهم آلمان را به ريياين اثر با طنز. شد
  

  . در پاريس درگذشتي سالگ٦٧ درسن ١٣٧٥ آذر ماه ٢٨سروژ استپانيان در 
  

  :فهرست آامل آثار 
   آوتاه نويسندگان روس يها فيل در پرونده ـ ترجمه مجموعه داستان* 
   ويليس ير ي درگور ـ ترجمه اثر ستراتيس ميزندگ* 
   ي تولستوي اثر الكسيگذر ار رنجها ـ ترجمه از روس* 
   ريباآف ي اثر آناتوليترجمه از روس) دو جلد( آربات ـ يها بچه* 
  جزيره ساخالين ـ رمان اثر آنتوان چخوف * 
  ) يآلمان( ترجمه اثر بورگ - حيرت انگيز بارن مونهاوزن يماجراها* 
  ترجمه آليه آثار آنتوان چخوف * 
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٨٢ و ٨١آرش        
 

  ، هنوزيآر

 ي معتقدمحمود

 .ي باقر مؤمني سالگ٧۵ به مناسبت ي است به همراه شعري محمود معتقدي  از سه نامهييها خوانيد تکه چه در زير مي آن

 آرش

  

 دلم در آتش است«

 »دي ها را خبر کناسمني

                               لورکا

 

  و ارجمند ، باسلام و ارادتزي عزيمؤمن

 . تازه شده استادمي چهره و روزگارت در ده،ي بارشيها  بر شانهروزي پرني برف بهار همنيکه اول يي، آن جا»البرز« در چشم انداز درست

.  داشتهمي تقدي انسانيها  و آرمانشهي را در طبق اخلاص به راه اندزي که همه چي هستيکوش نسل  سختيها  تو از بازماندهگمان يب
؛ و   پرداخته شدهيني سنگي نهيو چه هز!  ارکانش را به پرسش گرفته بودي  همهيخواه  عدالتي و بوديشياند ي جهان مريي که به تغينسل
 به نکي گذشته است و ا»زيشگست و گر «هيهاست از قض  سالگري و د،يا  نشان دادهيبدرست» از موج تا طوفان« در را روهاي نشيتو آرا

 ! و سکوتمي هم تسلدي کرد، و شاداري گرفته را بيها  فصلنيونه ا کرد؟ چگدي چه باگري دميا  که درماندهميا دهي رسگري د»ي و شکستزيگر«

 و مشکل ي پدري  خانهادي آن، يها  وطن و کوچه باغادي به يدار  در آتشي دل،ي سالگ٧٥ ي  سوم، تو در آستانهي  اما امروز در آغاز هزارهو
 . تازه کردنيجا نفس  و آنجا ني نوشتن و اي مهاجرت و دغدغه

 ي ذهني راه، خانه تکاننيمان، در ا  همهدي باکنم يمن فکر م.  چاپ شده استديپس از سه دهه تجد»  جهان باستانخيتار«اب  روزها کتني ا
 . عبرت بنگرندي دهي پدرانشان را به دي خطاهاندگاني کرد که جوانان و آي کارديبا. گري دي نگاهديبا» موجود« و در وضع م،يداشته باش

 دارد انسان را به اني جريا  تازهيها  در مفهومگري که ديو زندگ.  استستادهي شناسانه، به پا اي هست»ييماي پراه« آن ي در دو سويآدم
 .کشاند ي مالي لغزنده و سييفضاها

 نيشک ندارم که پس از ا. مي رفته فکر کني روزهاي به صداي است کمي همه عشق؛ کافني و ااراني همه ني همه سال، اني اي کارنامه
 .ي تازه هستيها  پاسخي از انسان، هم چنان در پيا  تازهي به جستجوز،يال، تو هم نهمه س

انسان . کشانند ي مکي تاريها  ما را به دالان»تيعدم قاطع« از ي نه دروغ است و نه راست، بلکه در برزخزي همه چييگو!  کرددي باچه
 . خود را دارد ي است که در هر کجا معناي عبرت آموزي مقوله

 که هم سي از تهران تا پاريا  دوندهکند؟ ي مات ي کار راضي کجاز،يو ستم ست» آرمان گرا« سخت ي هستي نسلي  که بازماندهنکيتو ا و
  است؟ستادهي کدام توفان اي  همه سال در حوصلهني سوخته، در طول ايها  همه خرمننياما مقصد کجاست و ا. يدو يچنان م

 نيا»  بارانيصدا«ام  خواسته. ام  نگفتهياديحرف ز.  و امروز توروزي است از دي؛ وضع» هنوز،يآر«: وشتم تو ني را براوستي درود شعر پبا
. تي است بر تو و دغدغه هايمرور»  هنوز،يآر«. ديآ ي از آن مروزهاي تفکر دي که هنوز بوبوسم ي را مات يشانيپ. اورمي بادتي را به نيسرزم
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 ما گمان يب.  ادامه دهميا هي عمر را با چه دستماهي و بقام ستادهي جهان اي در کجادانم ي هنوز نميکي  همه سال، منني پس از اي براستاام
 به فشارم، يات را م دست. ها برده باشم  تو را به گذشتهيخواستم کم. مي بر باد داده اي که آرمان نباخته را، به سادگميا  گمشدهيهم نسل

 . سرشارتريد روزهايام

 

/ 

  که هنوزي باقر مؤمن:    به 

 

 

  وطن را دوست داردي                                     باران ها

 

  کنمي فکر ميگاه

 تمام خلوت عشق

  توني سرزمدر

  جوشدي             م

  بارني اي کسديشا

 الي خي غرفه هااز

 دو باره

  گردد وي        بر م

  شناسمي که اصلاً نمي آفتابي چهي به دررو

  جهان راي هايدشا

  کندي تو تست مي دست هابا

  کنمي فکر ميگاه

 تياهاي رؤطلسم

 گريد

  شودي     چگونه گشوده م

  راينيري شي روزهاديبا

 پشت سر

 ي          داشته باش
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 ما هم چنان

  دماندهي سپي حوالدر

 از آسمان تو

 مي گردي            بر م

 ني سنگي آرمانبا

  کوچکي کوله بارو

 ادر هر ج

          و هر کجا

  مانده در خوابي دهکده هاي آن سوتا

  شب زدهي پاسبان هاکه

  هنوز

 در خوابند

  پرندگاني هاهيسا

 شي خوي تکه پاره هابر

 از نَفَس گزمگان

 دسته دسته

  کنندي           عبور م

  کنمي فکر ميگاه

 سوانتي گآفتاب

  آن غربتي کرانه در

 دوباره

 طلوع خواهد کرد

 زما هنو

  توي هاي کودکدر

 مي استادهي                 ا

  و سرنوشتي جوانانيم

 گري که دي بهارانو

 با تو کنار آمده اند
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  هم گذشته استهي گراز

 ديبا

 شي خوني سرزمبه

  وي                 برگرد

  ها رااباني خيبو

 گري ديياهاي رؤي بوبه

 ي                   دوباره تازه کن

  باشدادماني

  مرگي هابازمانده

  اندني                در کم

  دست و خاطرهي کوچه هااما،

  تو راي هالبخند

  جهاني سه شنبه هابه

   گردانندي                      بر م

  

  

     http://www.alifayyaz.blogspot.com         علي فياض

  

ل نفوذ کلام و ياتش، به دلي حياگر در سال ها. ده شديگش به محاکمه کشآل احمد آه بر خلاف جريان آب شنا آرده بود، سال ها پس از مر
ت، يت روحانيژه پس از حاکمي خود، کمتر متهم شد و مورد تاخت و تاز قرار گرفت، اما تا دلتان بخواهد، پس از مرگ و به ويتي شخصيسمايکار

  . ها قرار گرفتيمورد انواع و اقسام تهمت ها و دشنام ها و دشمن

  
 صد سال از زمان خود يآل احمد را س" روشنفکرانه "يک فتواي است که با ي مؤمن باقر محمديان، آقاين مدعي روشن ايز نمونه ها ايکي

ه ي جامعه قبل از سرمايسخنگو"ست، ين" ستياليماتر"است و مثل او " يمذهب"ل که ين دلي را به ايعتيو شر) ٢( دانست يعقب مانده م
سم يالي و سوسيه داري درباره جوامع مدرن، سرمايعتي شدند که شريادآور مي هم که به او يد و البته وقتي ناميم!] ؟"[ن جامعهي نويدار
همو درباره آل احمد ) ٣(؟ "!!!شان نخوانده امي از ايزيشرمنده ام که چ" فرمود که ي محقق مي را ارائه نموده است، آقاي جالبيدگاه هايد
 نشست ي کرد که به دل ساده لوحان تشنه مي ميي بود و در نوشته اش هم گاه انتقادهايدان خاليچون م: " نمود کهين اظهار ميچن
ا آمده اند يز تعلق داشته اند، تازه به دني که پس از سال ها دهان باز کرده و به همان نسل ني آن افرادييتو گو] درد اهل قلم"! [خش گرفتي

 ! شودي متوسل ميبيب و غري عجين ادعاهاير برف فرو برده بودند، که به چنيبک وار به زات آل احمد سرشان را کينکه در زمان حيا ايو 

 از دکتر يزياهم که چيروس: "ندي فرماي ميعتي درباره شريشان در پاسخ به پرسشيا. ي مؤمن باقراز" درد اهل قلم"به جزوه . ک.ر) ٣
درد اهل "!!  ارتباط داشته باشديخ و جامعه شناسي کند با تارياو مطرح م را که ي کردم مطالبينکه تصور نمي ايبرا.  نخوانده اميعتيشر

   ها نهاد؟"نقد"ن نوع ي توان بر اي هم ميگرينام د"! ييلوينقد ک" به جز يا به راستيآ. ۶۵قلم، ص 
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